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ریاضی  لیسانس رشته: مهدی مهرافروز، دانشجوی فوقاشاره
تهران، معتاد  ای فقیر از حاشیهدانشگاه شریف، فرزند خانواده

به انواع مخدرهای سبک و سنگین، اقامت در زیرزمین 
ی ق از تحصیل در دورهیخوابگاه دانشجویی، دو ترم تعل

گو، قصهناباور، لیسانس در دانشگاه شاهرود، شرور، اخلاق
ای مناسب با فضای جو، که هرگز رابطهپرخاشگر، و ستیزه

مسلط دانشگاه نداشت، دو بار برای ترک اعتیاد به کلینیک 
افروز جمعه برده شد اما هر بار از آنجا گریخت. مهدی مهر

 در شمال مرد. این متن به او تقدیم است. 7831دوم اسفند 

 
 بدنام هایآدمزندگی 

 میشل فوکو
 

 ایپروژه تاریخ جنون بیمارستان عمومی و باستیل از زمان های بستریقبر آرشیونبش 
 ن پروژه که متن زیر درآمدی بر آنکند. ایگردد و رویش کار میکرات به آن بازمیاست. فوکو بهبوده مداوم 

 را دروکو سرگذشت ارکولین باربَن ، که ف«های موازیزندگی»آوری شد، همراه با جمع 8791بود در 
 ی محفوظشدهیرهای رمزنگانوشتهرا برطبق دست ی آنری لوگرانی عاشقانهحلقه، 8797آن منتشر کرد، بعد در 

 حال،اند. بااینسی و ارائه کردهرونویها را ناورسن دومون آـو پلپل ـی ملی به چاپ رساند که ژاندر کتابخانه
 وارسیآمده را برای آنتولوژی تاریخی آرلت فارژ ردهای گنوشتهکه دست کندقصد می 8797فوکو در 

 از( 8711)گالیمار   هااختلالات خانواده. ه بودرا هم منتشر کرد زندگی خیابانی در پاریسِ قرن هجدهمکند که 
 مهر شده بود.های سربهاین مجموعه زاده شد که وقف نامه

 
یک ، م وجود نداردلذت و سلیقهتر از ای مهمای که اینجا آمده قاعدهیخ نیست. در گزیدهاین یک کتاب تار

ی حالا که لحظهرا  ششدتبتوان  سختشاید که  یکجور وحشت یا احساسی دیگر، شگفتی، قهقهه، هیجان
 .توجیه کرد سپری شده نخستِ کشف

ها و ماجراهای بدبختیصفحه،  هایی در چند خط یا چندزندگی .وجودهاست از ایگزیده این کتاب
 ها آنه ها و اسناد بدر کتاب تصادفا  های کوتاهی که زندگی اند.که در مشتی کلمه گرد آمده شماریبی

هایی مثال بل آورند،گرد می هایشانخواندن حین انخردمند هایی کهنمونه آن اما نه شبیه، هانمونه. مخوریبرمی
زدن همبهشان تقریبا  در یک چشمیکه نیرو هستندآنی  حامل اثراتی °انگیزلمتأ هایجای انتقال آموزهکه به

این لفظ ارجاعی مضاعف  چون باشد شان مناسبیدنبرای نام «کوتاه داستان»نظرم لفظ شود. بهمیخاموش 
شده در این متون چنان چیزهای گفته فشردگی چون شده؛روایت روایت و واقعیت رویدادهای سرعت: دارد

هایی که در این واقعیتخشونت  یا از کلمات است اخگراز  نورددرا درمی هاآنشدتی که  داندکه آدم نمی است
و  کرده است، بدلاشعاری غریب را به  هاآنای دانم چه حادثهنمیهای تکینی که . زندگیکوبندمی همبه متون 

 آورم.  گیاهان خشک گرد یمجموعه یکجور درخواستم همین است آنچه می
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 1هابازداشتدفتر ثبت مشغول خواندن  ی ملیکتابخانهسراغم آمد که در ی این کار روزی به گمانم ایده
با خواندن این دو یادداشت ایده آن  رسد کهنظرم میبه حتا. نوشته شده بود اوایل قرن هجدهمدرست  که بودم

 به سرم زد:

 

چشم همیشه از این بود که  شجنون: »3171آوگوست  13 بستری در بیمارستان شارنتون درن میلان، ماتور  
 ، بدون گروها بکشدپایش به محکمه، روستا داشته باشددر ای مبهم و پوشیده، زندگی شوداش پنهان خانواده

 .«بداندرا قادر به انجام بزرگترین کارها  ش، و خودبیاندازدناشناخته  هاییراهرا به  ضعیفش ، ذهندهدنزول 

گر، قادر به انجام فتنه راهب مرتد،»: 3173آوریل  13 در رت  بیس  ی در قلعه بازداشتژان آنتوان توزار، 
 ست کهپلیدیواقعی  هیولای یک  اوخدا اگر چنین چیزی ممکن باشد؛ گر، بیها، لواطبزرگترین جنایت

 «از آن است که آزاد بماند. دردسرترکم کردنشخفه

 

حالی ودیگر دقیقا  چه حسمشابه ی قطعهاز  خیلیخواندن این قطعات و که حین بگویم  دشوار است
دیگری هم  انگار اصلا  تأثیرهای، دنشوخوانده می «جسمانی» که یهایتأثیر آنشک یکی از یب داشتم.

نیم سکوت ودوقرن، که ناگهان از دل «ی کوتاههاناداست»کنم که این می و اقرارد. نوجود داشته باشتوانند می
امروز  کهآن، بیبه رعشه انداختندرا  تاروپودمشود، خوانده می« ادبیات»سربرآوردند، بیش از آنچه معمولا  

جمله چند  در پوشیدهسبکی ــ  گذاشت تأثیر بر منبود که بیشتر  ناشزیبایی سبک کلاسیک بتوانم بگویم
که  ییهازندگی آنو شرارت غمناک  لجاجتها، مخلوط افراطآن ــ، یا شک مفلوک بیهایی حول شخصیت

 .احساس کرد خوردهزیر این کلمات صیقل توانرا می شاندرندگیو اغتشاش 

آن  قطعا  بابت اگر چنین کاری کردم شبیه این برای نوشتن کتابی بهره بردم. اسنادیاز  ،خیلی وقت پیش
که در چند  یهایزندگی کنم،میتجربه  شومحقیر مواجه میهای ندگیوقتی با این زهم بود که امروز  ارتعاشی

بسا این بود که چه میایرؤ .شوندمیمشتی خاکستر شان فرود آمده ن صاعقه بر سری کوتاه که همچوجمله
دار همان تحلیل ودر گیرها مدت ،استعداد لازمنداشتن  از سر. اما بازگردانم تحلیل یکدر را  شانشدت

که به کدام نهادها یا ، اینوجو کردمجستشان را ، علت وجودیکلنجار رفتمها خشکی متنبا  واماندم؛
)مثل « کردنِ خفه»ی ما جامعهمثل ای بفهمم چرا در جامعه سعی کردم، شتندهای سیاسی ارجاع دافعالیت

مهم  قدرهان اینعقل ناگکمو دمدمی خوار رسوا یا یک نزول راهب( یک کردن یک فریاد، آتش یا حیوانخفه
های گذاشتن در راهخواستند این اذهان ناچیز را از قدممیقدر مشتاقانه این بودم که چرا ایننبال د. ه بودشد

این خطر و از آنجا که ماندند.  بیرون ندبود که مرا برانگیخته اولیه های. اما همان شدتناشناخته بازدارند
 ــ باشد ها آنطور که باید حامل آن توانستنمی مگفتارچون  ــ نبرند ها راهوجود داشت که هرگز به نظم عقل

 شان کنم؟کردم که در ابتدا باعث شده بود احساسرهایشان می به همان شکلیپس آیا بهتر نبود که 
                                                            

1  internement رود. کار میهم به معنی بازداشت و حبس مجرمان است و هم در پزشکی برای بستری کردن بیماران به 
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هیچ  و بی هیچ عجله بی ای کهمجموعه .جاستکمی اتفاقی شکل گرفت از همینکه ی این گردآوری ایده
ی چند مقدمهبا  مند ارائه دهم،ها فکر کردم که آن را بر طبق نظمی نظاممدتهدف مشخصی گردآوری شد. 

شان بنابر دلایلی که بعدا  سراغ. را تجلی بخشد حداقلی از اهمیت تاریخیبتواند ای که شیوهبهتوضیحی و 
 نظربهعینی متن را بر مبنای شدتی که م تصمیم گرفتم صرفا  تعداد خواهم رفت از این کار صرف نظر کردم؛

تا حد هر کدام  اثرشان کردم که توزیعافزودم و طوری در کتاب  هاآنبه  چند مقدمه کنم؛ جمع خودم داشتند
 قول کرد. نقل صِرفِ  تغزلِ  ام من را وقفِ ناتوانی شود.حفظ  ممکن

این کتابی برآمده پس آیا . کمتر از آن به کار دیگران حتاو  ،نخواهد آمد هامورخپس این کتاب خیلی به کار 
 کتابِ که این ــ همان برگردد باز به چه شاید ــ گر دهم بگویمترجیح میسوبژکتیو؟  یکسرهو  خلقیات استاز 

خوار نزول شعر گمانمبه. است را یافته شخود نظامِ خودش که  شیدایی کوچکی ست، کتابقرارداد و بازی
این اخگروار،  وجودهایبرای بازیافتن چیزی مثل این . اندبوده سرتاسرْ الگویمگر لواط راهب شعریا دمدمی 

 ی ساده را بر خودم تحمیل کردم:قاعده چند ،شعرهاـزندگی

 

 اند.هایی باشد که واقعا  وجود داشتهماجرا بر سر شخصیت -
 .بدبختو هم باشد  بودهاین افراد باید هم مبهم  وجود -
 .روایت شده باشند ی تا حد ممکن مختصرر چند صفحه، و یا بهتر، در چند جملهباید د ها آن -
 چون)بلکه  را شکل دهند،انگیز هایی غریب یا رقتحکایتسادگی بهنباید ها نااین داست -
ها، وجوداین د واقعا  جزئی از سرگذشت خُرد بایطریقی بهبودند(  هاگزارشیا  هانامه، دستور، اتهامهایهشکوائ

 .باشند شانیا جنون مشکوکشان خشمشان، بدبختی
 ها اثر خاصی آمیخته از زیبایی و دهشت در ما ایجاد کند. این کلمات و این زندگیشوک که اینو  -

  .توضیح بدهم بیشترکمی  نظر آیندبهدلبخواهی  توانندمیاین قواعد که ی دربارهاما باید 
 

*** 

 

د؛ یبخش یک مکان و یک زمان هاآنبتوان به : اینکه دهای واقعی بپردازوجودبه این کتاب که م خواست
، دروغ، اکثر اوقات غلطکه شاید  سریع گویند، پس این کلماتنمی ها که دیگر هیچاین نام پشتاینکه 

ها و ا، حسادتهعنادها، رنجاند، اند و مردهزیسته که هایی باشندآدم ،باشند آمیز بودهناعادلانه و اغراق
 که کدام از قهرمانان سیاهی: هیچکنار گذاشتم باشدادبیات  بتواند تخیل یاکه را  چهپس هر آن. دادوبیدادها

راهبان و  محرّرهاها، فروشلباس ها،سربازفراری دوزها،پینهی این اندازهبهتوانسته خلق کند ادبیات 
فقط و بدون شک، چنین شدتی  شدت ندارند؛در نظرم  اندبودهانگیز که همگی هار، رسوا، یا رقت دوشهبخانه

کنار گذاشتم هایی را ی متنبه همین منوال، همه اند.وجود داشتهها آندانیم میکه  استاز این واقعیت ناشی 
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 یفاصلهزمان هماما  بودواقعیت حاکی از تمام آنچه  و تابلوها باشند، ،خاطرات، هاحالتوانستند شرحکه می
همواره در رابطه با، یا  هااین متنمصمم بودم که  .کردظ مینگاه، سرگذشت و کنجکاوی یا سرگرمی را حف

؛ عمل کنندآن  ند: نه تنها به واقعیت ارجاع یابند، بلکه درونبا واقعیت باش ی ممکندر بیشترین رابطه ،بهتر
ی حاکی ای از یک نبرد، اطوار، پردهنفرت، سلاح انتقامکه ابزار  باشند؛ 1دراماتورژی امر واقعی در ایقطعهکه 

بیش از بقیه به واقعیت هایی را گرد آورم که سعی نکردم متند. اشنب دستوریا  عتضر نومیدی یا حسادت، از
متونی  در عوض، دنبال ؛این کتاب گنجانده شده باشندشان در بابت ارزش بازنمودگرتا در نتیجه  باشند وفادار
آمیز یا متونی که، هرقدر هم نادقیق، اغراقاند؛ کرده نقشی بازی زنندواقعیتی که از آن حرف میکه در بودم 

جزئی خود که  دارنددنبال  بهرا واقعیتی  قطعاتِ  ار: قطعات گفترد آن واقعیت را بر خود دارندمزورانه باشند، 
و  ،هاها، نیرنگها، نگرشها، فریادها، ژستها، سلاحلکه دامب ها،ای از پرترهاینجا نه مجموعه. انداز آن

بازی » جمله دهای واقعی در این چن. زندگیاندابزارشان بودهکه کلمات را خواهیم خواند هایی دسیسه
شان، اغلب اوقات فلاکت، شاندر واقع آزادی، بلکه بودند بازنمایی شدهاز این طریق که نه این ؛«اندشده
ها واقعا  اراین گفت. در این قطعات معین شده بود ،کم بخشی از آندست شان،سرنوشت رویهرشان، و بهمرگ

 .نداخطر افتاده و از دست رفتهعملا  در این کلمات به هاوجوداین ؛ اندتلاقی کردهها زندگی با

 مستعد هر شکلی ازرا ها آنچیز مبهم باشند؛ که هیچ هااین شخصیتخود خواستم همچنین می
، اقبال، تقدس تولد،شده ــ شده و پذیرفتههای تثبیتیک از آن ابهتهیچ از شدن نکرده باشد؛ کهنماانگشت

بدون  اندکه مقدر شده قرار گیرند وجودیها میلیاردآن  یزمرهدر ؛ که برخوردار نباشندــ  قهرمانی یا نبوغ
در شود، کردن دانسته میور حکایتاز لحاظ آنچه عادتا  درخ؛ که بگذرند گذاشتن هیچ ردیبرجا

وجود هایشان همیشه چیزی خاکستری و معمولی نفرتدر ها و عشقدر شان، هایشوردر هایشان، بدبختی
 افراطو انرژی  یک، خشونت باشد، نوعی عبور کردهها آنشوق از شورو یکجورکه در هر حال، ؛ داشته باشد

و در  شاناطرافیانکه در چشم جان بخشیده باشد ها آندر شرارت، بدذاتی، پستی، لجاجت یا بدبختی به 
 جوراین به دنبالمن  داده باشد. هاآنآور به انگیز یا رقتحراس یخود آن اطرافیان ابهت مایگینسبت با میان

 قدر بیشتر بود. شان همانشان ریزتر و دشوارتر بود، انرژیهرقدر تشخیصکه  راهی شدم جزئیات

شان روشن برای یک آن،کم دست باید یک پرتو نور،، برسندما به  این جزئیاتاز  چیزیبرای اینکه اما 
در آن باید توانستند و شاید همیشه میشبی که میرا از ها آن. آنچه آمد. نوری که از جای دیگری میکردمی

سیر خط یادآوری ای برایهیچ کلمهشک بی رویاروییبدون این  :با قدرت بود مواجهه کشدمیبیرون  بمانند
ی سروصداکرد، به غرغرها و شان میپایید، دنبالها را می. قدرتی که این زندگیداشتوجود نمی هاآن گریزان

همین قدرت بود  گذاشت،میهایش را بر ایشان چنگالکرد، و رد برای یک لحظه توجه می شده حتا شانخُرد
جهت اتهام، شکایت، تقاضا، التماس قدرت را  آنچه  اند،مان ماندهبه برخی از کلماتی انجامید که برایکه 

یی هان زندگیتمام آو تصمیم بگیرد.  قضاوت کندو با چند کلمه  آن قدرت دخالت کندخطاب قرار دهند، چه 
توانستند ردی هرچند هرگز گفته شوند ناپدید گردند، نمی آنکهیب بگذرند و از زیر هر گفتاریمقدر بودند  که

                                                            

1  the real.این امر واقعی ربطی به امر واقعی لکانی ندارد. امر واقعی در متن حاضر به معنای امری متعلق به واقعیت است : 
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شک بیکه طوری شان با قدرت.یآن ی تماسدر نقطه مختصر، بُرّنده، و اغلب معماگون برجا گذارند مگر
دیگر  وباره به چنگ آورد؛دخودشان  در ،باشند «در وضعیتِ آزاد»توانستند گونه که میرا، آنها آنمحال است 

 یافت کهتوان میای های آمرانهدروغو تیکی، های تاکهای رسمی، جانبداریانیهها را فقط گرفتار در بیآن
 گیرند. های قدرت و مناسباتش را فرض میبازی

 در، رفتن به طرف دیگر طورید، با همان ناتوانی در عبور از خط، دربه من خواهند گفت: شما همین
، قدرت همان انتخاب، طرف؛ همیشه آیدزبانی که از جایی دیگر یا از پایین می رساندنگوشدادن و بهگوش

که خودشان  ندهیمجایی گوش همان  ها در. چرا به این زندگیداردیا به گفتن وامیگوید میقدرت طرف آنچه 
شدند و رو نمیی مشخص با قدرت روبهلحظهها در یک اگر این زندگی، همهازپیشاما  زنند؟در آن حرف می

شان بودند چیزی، هر چه که باشد، شان یا فلاکت تکینانگیختند، آیا از آنچه در خشونتنیروهایش را برنمی
رابطه  سرنوشت شکلی ما این نیست که جامعه بنیادی یصایکی از خصدر نهایت، آیا  ماند؟مان باقی میبرای

ای که ، نقطههازندگی اینی شدیدترین نقطه واقعدر گیرد؟ له یا علیه آن را به خود می پیکار شکلبا قدرت، 
کند، ، با آن مبارزه میکندقد علم می قدرت در مقابلست که زندگی ییجاهمان، متمرکز شدهدر آن  شانانرژی
قدرت و  که بین یخراشو گوش کلمات موجز. بگریزدهایش از دام یا آن استفاده کند از نیروهایکوشد و می
 حال به این وجودها داده شدهتابه ست کهیشک تنها یادبودبی شوندردوبدل می هاوجود ترینِ اهمیتبیاین 

  و به ما برسند. بگذرندتا از زمان د بخشها میبه آن خشی آنیکورسو و آذر کههمان، است

 چند اندردوبدل کردهشان با قدرت ها در بدبختی و خشمهایی که آنی گفتارواسطهخواستم بهخلاصه می
  گردآورم. تاروتیره هایآدمی افسانهیکجور برای اصل اولیه 

و امر  خیالی/داستانیامر  بین یکجور دوپهلویی هاافسانه یهمه هم مثل چون اینجا ــ «افسانه»یک 
 از ایهستهای، هر امر افسانه. شودمعکوس ایجاد میبه دلایلی دوپهلویی گرچه این  .واقعی وجود دارد

یا  و نسبت به وجودنیست، شود آنچه در موردش گفته میی خلاصه واقعیت داشته باشد، درنهایت چیزی جز
 اعجازهای، افسانه با داشتهوجود  آن کساگر تفاوت است. بی دهدشان را انتقال میکه شکوه کسیوجود عدم

اگر آن کس و . است اصلا  وجود نداشتهکه کند انگارتزئینش می بسیارمحالات پوشاند و با را می اوبسیار 
کسی را به تاریخی  او ضخامتتا کند از او حکایت می های مصرانهاستاندقدر آند، افسانه کاملا  خیالی باش

چیزی  وجود این مردان و زنان دقیقا  به خواند،در متونی که بعدتر خواهیم د که وجود داشته است. خود بگیر
ماند جز همین چند برجا نمی هیچاند اند یا انجام دادهاز آنچه بوده گردد که در موردشان گفته شده بود؛برمی

هیچ  که در تاریخْ  هااین آدم. کندمعادل می خیالکه واقعیت را با ست انه اطناب کمیابی و اینجا . هملج
از  جاعیرااند، هیچ ردپای قابلنکرده بازیبرانگیزی مهم هیچ نقش ستایش رویدادها یا میان مردمِ  اند، دربوده

متزلزل این کلمات نداشته و نخواهند  گاهپناهاز غیر  هرگز هیچ وجودی هاآدماین  ،اندنگذاشته جاخود بر
های واقعیت که حامل نشانهآنبی، رسندزنند به ما میحرف میمتونی که از ایشان  لطفبهها و آنداشت. 

که از  را کلامی وجود کاملا  این ها آن. دباشن آمده رمانی ماجراجویانهاز یا  1الاولیاتذکره از کهباشند بیش از آن
                                                            

1  La Légende doréeبه اواخر قرون وسطی که شرح حال قدیسان بود.  های طلایی؛ کتابی مربوط: افسانه 
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 شانوکمالتمامتقریبا   ناپدیدیِ  مرهونِ  سازدمی داستانی[خیالی ]شبهموجوداتی شبه شریران یا درماندگانین ا
یا  زنندحرفی میها که از آن ی نادرچند کلمهسبب شده که  شانسی یا بدشانسیخوشآن ، یا مرهون هستند

 ،خالیوای خشکافسانه سیاه، اما بیشتری اافسانه اند تصادفا  در اسنادِ بازیافته نجات یابند.ها گفتهخود آن
 حفظ کرده است.ی ما انهتا زم آنرامواجهات نامحتمل ، و به آنچه روزی گفته شدهمحدود 

که از سر ضرورتی عمیق ی امثل افسانه این افسانه. سیاهی افسانهاین دیگر ی خصیصه و اینجاست
فقط از : بدون سنت استاین افسانه ماهیتا  طبق مسیرهای پیوسته انتقال نیافته است. شده برزراندود حسابی 

از آغاز تصادف  تواند به ما برسد.ها میو بازپیدایی، هاتلاقی، هافراموشی، شانمحوشدن ها،خلال گسست
و برق خشمش را  قدرت نگاه هر انتظاریخلاف بازی شرایطی نیاز است که بربه  ابتداحامل این افسانه است. 

که  پیشامدی: کند اشپاافتادهبسیار پیش آخردست، خطاهای اشمایهمیان زندگیترین فرد، مگمنا متوجه
را ین شخص ا گردنِ  بود نظمیهر بی شک زدودنِ بی انشکه هدف مسئولین یا نهادها هوشیاریِ سبب شد 

 تاجر، این خشمگین دیرینه والخمر رسوا، این زن پاخورده، این دائم راهباین  ،را بگیرد نه کس دیگری
همه اینمیان  از بعد. و کردندمی پابه جنجالقدر همانکه ها را در کنار آندیگر  هاینه خیلی، و جوستیزه

که طوریشد. خوانده می دوباره کشف ورسید و ما می بهباید و پراکنده، این آدم و نه کسی دیگر  د مفقوداسنا
این چیز یچهوجود ندارد.  اینسبت ضروریهیچ  ها نیستیمتر از آنمهمکه اهمیت و ما بی هایآدماین  بین

اگر . ها و نه کسان دیگرسربرآورند، آن هایشان، از سایهها، با زندگی و بدبختیآنندارد که احتمال را دربر
از شکوه بیمطلقا   این مردمِ دهد اجازه میکه  اقبالی: خوش کنیم انتقامبه دیدن مان را دلتوانیم بخواهیم، می

 پافشارییا  شانشان، پریشانیخشم و، سرودست تکان دهندمیان انبوه مردگان برخیزند، دوباره 
فروتنی و رغم بهکه  باشدبدشانسی آن این اقبال جبران شاید  آشکار کنند،را  بافییاوه شان برسرسختانه

 . ه استکوفتی قدرت را بر فرق سرشان صاعقه هاآنگمنامی 

که بقایشان را تنها مدیون تصادم با قدرتی هستند هایی زندگی، اندوجود نداشتههایی که انگار اصلا  زندگی
چندین و چند حادثه به ما  موجبهایی که تنها بهکم محوشان کند، زندگییا دست خواسته نابودمی صرفا  که 

کاذب هم  یک بدنامیگرد آورم.  را اینجاخواستم تعدادی از بقایاشان که می هاییبدنام این استاند ــ بازگشته
 3نروس، ساد یا لا2یا کارتوش ، گیلری1هی همچون ژیل دو ررسوای یاوحشت  انمکه مرد یبدنامآن ، وجود دارد
هایی که اند، بدکاریهای قبیحی که برجا گذاشتهعلت خاطرهاند، بهها، که آشکارا بدنامآن. مندنداز آن بهره

اند، های باشکوهافسانههای آدم ،در واقع اند،برانگیزی که برانگیختهشان نسبت داده شده، و دهشت احترامبه
ها آنبدنامی سازد یا باید بسازد. را می هاآدمدلایلی باشد که عظمت  برعکسشان این شهرتاگر دلایل  حتا

منحرف های ناشناخته راه بهست. اما راهب مرتد، اذهان ناتوانی که یجهان یآوازهاز  یدیگر صرفا  وجه

                                                            

دانند که زن میلادی بود. ویراستاران انگلیسی او را قاتل شش زن خود می 81ی نخست قرن ی ارتش فرانسه در نیمهژیل دو ره، فرمانده  1

 صدها کودکهفتم به ماهیت او پی برده
ً
 دانند.می است. منابع تاریخی او را قاتل سریالی کودکان، احتمالا

دزدیده و به است که از ثروتمندان میهود بودهکارتوش، با نام اصلی لوئیس دومنیک گارتهاوسن، راهزنی فرانسوی و بنا به روایات شبیه رابین  2

 است.دادهفقرا می

 کار و شاعر فرانسوی در اوایل قرن نوزدهم. پیر فرانسوا لاسونر، جنایت  3
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 ی وحشتناکیچند کلمهدیگر وجود ندارند مگر از خلال  هاآن ؛اندکلمهدقیق ها بدنام در معنای این ،اندشده
این کلمات، فقط این کلمات که بخت بر آن بود . و ی بشری کندآوران حافظهننگ را تاابدها آنکه مقدر بود 

. اندبیرون شدهجهان  ازست که به همان شکلی امر واقعیبه  هااکنون بازگشت آنتنهایی، باقی بمانند. به
چیزی نیستند ها آن بجوییم؛در ایشان  ی رادیگر ها باشیم، یا عظمتدر پی سیمای دیگری از آن فایده استبی

 به معنای دقیق کلمه، بدنامیاین است آن  نه بیشتر نه کمتر. :کار رفتشان بهشکستنرای درهمب کهجز همان 
 و هیچ ربطی به هیچ نوعی از شکوه ندارد.درنیامیخته است،  خاموش نه با تحسین رسوایی مبهمبا نه که همان

* 

، آورد گردوقت جا و همهتقریبا  از همهرا  ردهایشبدنامی که باید ی مجموعهبا  قیاسدر دانم که خوب می
تقریبا  شان همگیکه  ستاسنادیشامل حدی یکنواخت است. این گزیده زیر جزئی محدود و تای گزیده

به ها ، پلیس، عریضهحبس: آرشیوهای آیندمیاز منبعی یکسان و  را دارند ،0661تا  0661تاریخ یک سده، 
به توان را می بدنام هایآدمزندگی و جلد اول است ماجرا بر سر کنیم که میفرض  .مهرهای سربهنامهشاه، و 

 .بسط داد هاناو مک هازماندیگر 

ها که طی سال ذوقیم. اما اگر اهها انتخاب کردآنم با ادلیل آشنایی قدیمیها را بهجور متناینو  دورهاین 
گمانم نوعی بهین خاطر است که گردم، به ابرمیها آندوباره به  مروزو اگر ا از بین نرفته امشان داشتهنسبت به

در آن  اریات گفتراثهای سیاسی و ممکانیسکه  وجود داردها در آنرخدادی مهم  ،رویهری شروع، یا بهنقطه
 .با هم تلاقی دارند

 یکجور( بَعدشان پلیسیِ اداری و یکنواختیِ اسناد  ا  در قیاس باخصوص) هجدهمـقرن هفدهمهای این متن
اهمیتی آن کار یا بی کهکنند آشکار میدر یک عبارت و خشونتی را  شکوه هادارند، آن با خود درخشندگی
ها یا ها با نفرینانگیزترین زندگیآنجا رقت .کندنقض می کم به چشم مارا دستمقاصد، آن بارشرم حقارت بس

آنجا  اثری کمیک دارد؛شک، ست. بیهاترین زندگیفقط درخور تراژیک نظراند که بهی توصیف شدهتأکید
ها حاکمیت آسمان و زمین، حول و از رهگذر آن، فراخواندن تمام قدرت کلمات چیزی مضحک برای

دوشن کارمند، که زیر بار اندوهی مفرط از » وجود دارد: پاافتادهچنین پیش هاییبدبختییا  ناچیز یهااختلال
حضرت بیافتد تا ملتمسانه عدالت به پای اعلیکند ت میآمیز جسارتمادی فروتنانه و احترامپا درآمده، با اع

های تمام راهکه نهایت حقیر پس از آناین بدبخت بیوی را دربرابر شریرترین تمام زنان خواستار گردد... 
انسانیت را به  حتاملایمت، اعتراض و غرامت را تا ته رفته تا زنی عاری از احساس دینی، شرافت، پاکدامنی و 

چنین است  ،قربانچنین است  حضرت چشمداشت بخواهد؟امروز از اعلی، آیا نباید تکلیفش بازگرداند
یا آن .« برساندحضرت های اعلیش را به گوشعتضر که جسارت کرده صدایی مفلوک وضعیت این بنده

، فرزندانی که را دارد اوبازداشت  شوهرش ترکش کرده و حالا به نیابت از چهار فرزندش درخواست ای کهدایه
من و عدالت شما، جناب، . نظمی از پدرشان ندارنداثرات بیشتناکی از حو نتظاری جز سرمشقشاید هیچ ا»

کاری جز ، و شهروند بدی را که معاف خواهد کردننگ و بدنامی از ، فاسدکنندهتعلیمی بسیار ام را از خانواده
باید نشاید بخندیم اما « .ه ضرر به جامعه بازخواهد داشتآید از هرگونزدن به جامعه ازش برنمیآسیب
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ست با گوییبرد گزافکار میاهمیتی چیزهایی که بهاز خلال بی که فقط بلاغتاین به قدرت فراموش کرد که 
ی احکام قدرت با این صاعقهبا این تفاوت که ولی  ؛دآیننظر نمیدهد که چندان سنجیده بهالفاظی پاسخ می
مجازاتی که تحمیل  شدتبا  کمدست کنند،تنبیه میاهمیت آنچه  بانه شان اگر هیبتو شود؛ کلمات صادر می

 اوهای معدودی هستند که جرم»که کنند میحبس رو از آنرا  بینفلان زن طالع. تواند تنفیذ شودمیکنند، می
 چنین زن خطرناکی از شرّ  فوری مردمکردن در خلاصاست. همچنین  بوده شان تواناو به تمام ،مرتکب نشده

قدر خیرخواهی همانآبروشان کرده، ها بدون مجازات بیدهد و سالشان میکند، فریبها دزدی میکه از آن
 ست...دینیبیاو هیولای هرزگی و » بد و هرزه:، پسر «پریشان فکر»این جوان  و یا.« نهفته است که عدالت

 ش...پدر قصدهای عمدی علیه جانسوءپروا، خشن، قادر به سرکش، بیبه هر فسق و فجوری: رذل، معتاد 
ی بر تأثیرهیچ  گذارند،لویش میرا جهایش ها و هرزگیترین فاحشگان. هرچقدر رذالتبدنام همواره در معیت

شکی  چهیجای دلی اوست و بیانگر سنگ صرفا  که  دهدجواب میبا لبخندی رذیلانه گذارد؛ تنها نمی شقلب
یا ی چیزی مشمئزکننده پیشاپیش در زمره فرد ،کوچکترین لغزشبا .« ناپذیر استگذارد که علاجنمی

 1روزگونیا  نروندر کنار یاغی  کودکانبندوبار و این . این زنان بیگیردقرار میو نفرین  ناسزا ارگفت درکم دست
 به باردهد، هیولا او را خطاب قرار میکه  یارگفتهمچون  ،قدرت در عصر کلاسیک ار. گفتبازندرنگ نمی

 ؟با چنین تأکیدی بر امر روزمرهاتر چرا این تئ. آوردمی

بود: حول اعتراف سازمان داده  ی زندگی راهای روزمرهی قدرت بر مشغولیتچنبره بخش اعظممسیحیت 
بازی نیامدنی تا چشمپاافتاده، حتا قصورهای بهخطاهای پیشجهان خُردِ روزمره، آوردن برزباناجبار به 

؛ شودگفته میسخن  اوست که از کسی سخنگو در آن همزماناعتراف که  نیات و امیال؛ آئینی افکار، آشفته
ی پشت بماند و هیچ رد که باید راز خود اعترافو نیز افزایش آن چیز،  از خلال خود بیانشده چیز گفته امحاء

و بر همگان  بداعآور را اشگفت قیدن جز ندامت و اعمال مرتبط با توبه. غرب مسیحی ای سرش نگذارد
ای ترین خطاها در زمزمهکوچک حتاتا  شود، چیز گفتههمهبردنِ بینامحاء و ازچیز برای همهد تا کرتحمیل 

حتا یک لحظه در باید ن وآن بگریزد نباید از هیچ چیز ای که زمزمه بیان شوند،و جامع  سرسخت، وقفهبی
ای شخص، در زمزمهبه شکل اول ها، شر را بایدقرنطی . برای صدها میلیون انسان و خودش دوام آورد

 .کردنداجباری و زودگذر، اعتراف می

ش عملکرد دیگر که مکانیسمی، قرار دهیم اواخر قرن هفدهمتوانیم آن را یک زمان به بعد که میاما از 
م ثبت و مکانیس؛ دینیدیگر و نه  اداری. دستگاه و از آن سرریز کردم را احاطه ن مکانیسای بسیار متفاوت بود

، ارر روزمره به گفتکشاندن امبود:  کم تاحدی یکیحال، هدف هر دو دستعفو. بااینم دیگر مکانیسنه 
که را  ایدر آن نقش برجستههرچند اعتراف اهمیت. ها و اختلالات بیقاعدگیبی بررسی جهان خُرد

تا آن زمان  های کهن امابندی از رویهچارچوببرای این . کندایفا نمی مسیحیت به آن واگذار کرده بود
و استنطاق. و هر خبرچینی  ،، گزارشبازجویی اتهام، شکایت،: کننداستفاده می مندطور نظامبه شدهمحلی

                                                            

ی سلوکی کورنیل و نیز نام شخصیت اصلی آن. او دختر پادشاه ایران، فرهاد دوم، و همسر دیمیتریوس دوم از سلسلهنام یک تراژدی از پیر   1

 است. دیمیتریوس با فرار از پارت آن زمان، روزگون را ترک کرد.
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. کندو آرشیو درست می د، و پروندهشو، انباشت میشودبه شکل نوشته ثبت می شودمی گفته طوراینآنچه 
جایش  پسیناز کندهم محو می خودش شر را امحاء حینکه  گرانهتوبهنشان اعتراف ردوو بی صدای یکه، آنی

همچون  در طی زمان گونهایند و وشمی انبارعظیمی از اسناد  دهد که در انبوهای میچندگانه صداهایبه را 
از خطا دیگر فلاکت و شرارت خرده. سازدمیهای جهان شرارتوقفه در حال افزایش از تمام ای بیحافظه

 واثرهایشکل ردزمین به شود، بلکه رویآسمان فرستاده نمیبه  یِ اعترافشنیدن زحمتخلال رازگوییِ به
 برقرارو امر روزمره  ارقدرت، گفتبین  ست کهیاز مناسباتاین سنخ کاملا  دیگری . شودمیانباشت  مکتوب

 روزمره زندگیبرای ای ی تازهصحنه. اشبندیو صورت مرهامر روزی ی کاملا  دیگری از ادارهشیوه شود،می
 .زاده شد

یا فرامین پادشاه، احکام  مهرهای سربهنامه، هاعریضهم: یی آن آشنایارهای کهن اما پیچیدهابز اولینبا 
، نخواهم گشتباز شدهشناختهچیزهای پیشاپیش پلیس. من به این  ها و احکامگزارش، مختلف بازداشت

ای عجولانه تصاویرِ از  ناشیگاه  و آن قسم زیباییِ عجیب  شدتِ  توانندمیکه پردازم می یوجوه آنبه  فقطبلکه 
کنیم صورت بدنامی به خود شان میچیز برای مایی که از دور نگاههای بیها آدمرا لحاظ کنند که در آن

را  حاکمی مطلقاستبداد فقط معمولا  همه این ،حبس، حضور فراگیر پلیس، مهرهای سربهنامه. اندگرفته
، ی نادرموارددر جز به .بود عمومی خدمت یکجور« خودکامگی»این توجه کرد که اما باید . انگیزدبرمی

این احکام را  آمدند.نمیفرود  پادشاهخشم های ، از بالا به پائین، همچون نشانهبدون هشدار« احکام پادشاه»
اش، پسرها یا دخترهایش، اطرافیان یک شخص، پدر و مادر، یکی از والدینش، خانوادهاوقات  اکثر

این احکام برای  .ندکرددرخواست میعلیه آن شخص  سرشناسهایش، گاهی کشیش محله یا فردی همسایه
توانست که انگار پای جرم بزرگی در میان بود که میشدند طورییک ماجرای مبهم خانوادگی خواسته می

، جوانان تعارض منافعکاری، اسراف مضروب، ولخرجی یاهمسری مطرود یا  سزاوار خشم حاکم باشد:
ی عنوان ارادهبهکه مهر ی سربهنامه. های کوچک رفتاریو تمام اختلالمیگساری، ولگردی یا  ،سرکش

، شدصادر میقضایی رایج  هایروالخارج از  ،شکردن یکی از اتباعجهت محبوسپادشاه ی صریح و ویژه
 شد؛ بایدی داده نمیخیلی راحت به متقاض نامهآمد. اما این میپائین از  ایی کهتقاض آنبه  ی بودپاسخصرفا  

یا  وفجورقفسکه آیا آن شد باید احراز می شد؛وسقم درخواست انجام میمنظور بررسی صحت تحقیقی به
 وظیفهاین  :تحت چه شرایطی و برای چه مدتیو ، هستهرزگی مستحق حبس  وآن خشونت یا خوارگی، می
ی مشکوک را که دور هر کس تمام این زمزمهها، و ی، خبرچینشواهد کار برای این تا پلیس بود یعهده بر
 آورد.  گردکرد ای ایجاد میمه

یک قرن و فقط در فرانسه متمرکز  نه بیش از ی داشت:کوتاهنسبتا  ی دورهحبس ـمهرسربه هاینامهنظام 
 یبارهیک فوران شود. این نظامهای قدرت کم نمیچندان از اهمیتش در تاریخ مکانیسم حالبااین. بود

 آن بر طبق متضمن توزیع بیشتربلکه  ،کردزندگی را تضمین نمی عنصر ترینخودکامگی سلطنتی در روزمره
ید، اما نه به این معنا ؟ شااز استبداد سوءاستفاده .ها بودو پاسخ هادرخواست بازیدرون مدارهای پیچیده و 

از  تواندکس میبل به این معنا که هر  استفاده کند،سادگی از قدرت خودش سوءبهو تمامی به که پادشاه



00 
 

قرارگرفتن نوعی  استفاده کند: دیگران علیهو  خودشاهداف برای  شناعت قدرت مطلق برای خودش،
شان اثرات کردنها و منحرفتسخیر آنبرای  شده، در اختیار کسی کهیا امکانی داده های حاکمیت،مکانیسم

 ترین سطح بدناکمیت سیاسی به ابتدایی: ح. این چند پیامد داردقدر کافی زبردست استبه نفع خودش به
 در روابط اده،وخانیک ای اعضشان ــ بین ترینگاه زبونتبعه در نسبت با تبعه ــ و کرد؛ ه اجتماعی رخن

های توان علاوه بر سلاحمی شمی، نفرت و عشق،چوهمهمسایگی، روابطی از جنس منفعت، شغل، چشم
کس،  ی مطلقه دارد تأکید کرد؛ هرهای قدرتی سیاسی که شکل سلطهسنتی اقتدار و اطاعت، بر سرچشمه

 homo homini rex :بشودقانون دیگر یک پادشاه وحشتناک و بی تواند برای کس، میباشداگر بازی را بلد 
هنوز اما . شودتنیده میدرهم روزمره د امرپوتارو بای سیاسی زنجیره تمام یک ؛]انسان سلطان انسان است[

؛ منحرفش کرد مانمطلوب در جهتو  ،تسخیر ، و، هدایتکم یک لحظه، تصاحبدرت را، دستاین قباید 
و ؛ شودمیو اغوا  حرص یابژهتوأمان قدرت  این کرد؛ یش«اغوا»این قدرت به نفع خود باید  ازبرای استفاده 

قدرت سیاسی یک ی مداخلهگونه، این. حتا مطلقا  سهمگین استکه  تا آنجا ،مطلوبای رو ابژهاز این
که حتا به این آنشود، نه بیمطلوب میکه عمیقا  ، بلآشناقبول و در مناسبات روزمره نه تنها قابل حدوحصربی

های نسبتتدریج گرایشی که به زده شد،شگفت نباید از این گرایش. بدل شودهراسی فراگیر خاطر به مضمون 
. همچنین نباید اداری و سیاسی باز کرد نظارتپیوند دارند به روی خانواده با  سنتا  را که  مالکیت یا وابستگی

عمل  هاشرارتها و ها، فلاکتها، خشمسان در میان شورحدوحصر پادشاه که بدینقدرت بیکه  تعجب کرد
 هاینامه از. کسانی که قرار گرفت لعن و نفرین هدفِ  ،اشمندیفایده دلیلبسا بهرغم یا چهبه، کندمی

: شده بودنددر دام همدستی خودشان گرفتار  کردرا صادر میها آنکه و پادشاهی  کردنداستفاده می مهرسربه
خاطر به دادند؛ و شاه هماز دست میاداری  نفع قدرتیرا به شانسنتی توانی اول هرچه بیشتر دسته
 دو عروسخاطرات لیو در دوک دو شو گمانم،به. انگیز شدفرتن °همه نفرت و توطئههرروزه با این شدنِ قاطی
 جدا کرد.  را هم از تن خانواده انِ پدرتمامِ  سرِ  °پادشاه سرِ  کردنِ فرانسه با قطعب انقلا گفته بود کهجوان 

های نامه ها،عریضه 1دیسپوزیتیفبا این : همه برجسته کنماز میان این خواهم این نکته رامی حالا
 مسئولیتِ  نوردید ودرمیسو از همهروزمره را  وجود آمد که امربه شمار گفتارحبس و پلیس بود، بی ،مهرسربه
 هایاختلاف. بر عهده گرفتای مطلقا  متفاوت با اعتراف شیوه بهرا اهمیت های بیهای زندگیشرارتخرده

 مشاجرات، افراط در مشروب و سکس، زناشوییهای تفاهمبین والدین و فرزندان، سوءهای ، نزاعهمسایگان
 قدرت، در مدارهای طویل بسیار پیچیده یشبکهتورهای  دام مخفیِ دیگر در شورهایعمومی، و بسیاری 

کس  هر های کوچکِ و رنج هاآشفتگیاین ی همه تاوجود داشت فراگیر وسیع و  انگار فراخوانی. گرفتار شدند
، رفتارفردیِ  رهاییّ تغ شاز خلالکه  یازمزمه د:رسبه گوش می نشدنیقطعای زمزمه. درآورد ارگفت بهرا 

، به به سکوت دیگر هر چیزی. شوندپیشکش می قدرت هایچنگالبه  ی گفتارواسطهرازها بهها و شرم
اهمیت، ابهام، روزهای بی امر معمولی، جزئیات آنچههر . تعلق نداشت گریزنده ای گذرا یا اعترافیشایعه

و  شدنیتوصیفدیگر  هاآن. باید گفته، یا بهتر، نوشته شودتواند و میمی سازدجمعی را می، زندگی شکوهبی

                                                            

1  dispositiveسوبژکتیویته و سوبژکتیوسازی.ولید های مادی، اجتماعی، عاطفی، ماشینی، و شناختی در تها یا آپاراتوس؛ مکانیسم 
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 فقط هامدتتا . شدندپیمایش میسیاسی های قدرتی مکانیسم با حتا تا حدی کهند، اهرونویسی شدقابل
را تاریخ  شدن درثبت حقِ  شاهکارتنها خون، نسب و  بدون تمسخر بود؛ شدنگفته درخورِ مردان بزرگ  اعمال

 العاده بود ــاز خلال کاری خارق، رسیدندشکوهی میبه  هاآدم ترینِ و اگر گاه دست بر قضا فرودست. داشتند
قرار ها آشفتگینگاه خالی قدرت روی این خرده وقتیتا جنایت. درخشش یک قداست یا عظمت یک 

شد که ممکن است چیزی مثل رازی که باید برملا شود در نظم هرروزه وجود داشته نگرفت، نادیده گرفته می
 طریقی مهم شود.اهمیت بهچیزی بیباشد و ممکن است 

 را دانش معینی از امر روزمره ارکم بخشی از خاستگاه این تولید گفتدستزاده شد.  ارگفت عظیم امکان پس
قرار  و رفتارمان بودنهای شیوه مان، براعمالکه غرب بر  دادپذیری تشکیل میی فهمشبکهیک  شو همراه
برای توسل به بود؛  ضروری پادشاهواقعی و مجازیِ حضور فراگیرِ توأمان  برای چنین کاری،. اما داده بود

او  ؛ستهانظمیبیترین کوچکو متوجه ها نزدیک در کافی به این فلاکتقاو به که شدتصور می باید پادشاه
روزمره در ی امر درباره ار. این گفتجاحاضریِ جسمانی داردانگار یکجور همه رسید کهباید طوری به نظر می

 های تشریفاتی عظیمینباید به درون آئ؛ داداو را خطاب قرار می؛ بود اولین شکلش کاملا  معطوف به شاه
ی قدرت رابطه تنها درکرد. را بر تن میشان هایگرفت و نشانهخود میرا به شان شد، فرمقدرت داخل می

ای که فیگور شاه ــ با قدرت رابطه ،کردبندی دسته توصیف و ،مشاهده، شد امر معمول را بر زبان آوردمی
، : این گفتار زبانی متکلفراگفتتکین این شکل  جاست. از ایناش و با شبح زورش ــ تسخیر کرده بودواقعی
کید رویدادهای نادری بیان تأهرروزه باید با ماجراهای خردهآن  هر کدام از. کردگر را اقتضا میگر یا لابهنفرین

 آمد.پوچ درمیوی این امور هیچبایست به جامهبلاغت عظیم می؛ اندپادشاهانی توجه شایستهشد که می
 گاه. چنین اثرات زبانی را بازنیافتند ی پزشکی یا روانپزشکیهاپروندهنه  یآور پلیسهای ملالنه گزارش بعدتر،

ی مختصر گاه چند جمله ؛همیتاای بییا دسیسهکردن شرارتی مبهم برای روایت یکلام یک عمارت مجلل
؛ یا گاه داستان بلندی از کرددوباره غرق در تاریکی میو او را  آمدهمچون صاعقه بر فرق مفلوکی فرود می که

 تا مغز استخوان جدی پاافتادهامر پیش سیاسیِ گفتار  آمد:و تحقیر به زبان میلابه  شکلکه به  هاییبدبختی
 بود. 

مردمانی در شرایط بسیار که  آمدپیش می. اغلب کننددیگری از ناهمخوانی نیز تولید میها اثر این متناما 
کاتبی کمابیش یا  شاناندکشناخت با ها آن؛ دادندمیهای حبس دادخواستسواد سواد یا کمبیمحقر، افراد 

کردند هنگام ه گمان مینوشتند کمیعباراتی را ها و ها فرمولجای آنشان بود بهزبردست تا آنجا که در توان
ها را با کلمات ناشیانه و خشن و عبارات زمختی قاطی دادن پادشاه یا بزرگان ضروری بود، و آنقرارخطاب

 عباراتبه این منوال،  بخشد.بروبرگرد به دادخواهان میشان زور و حقیقت بیشتری را بیگمانکردند که بهمی
ها، تابیبی؛ آوردندبرجا در کنار کلمات مغلق سرمیابهملات جدی و نبدآهنگ از جخام، ناشیانه و 

ارتعاش و . آمیختندمی زبان تحمیلی و تشریفاتیها با ها و سرپیچیها، شورها، خصومتها، خشمعصبیت
 برملاشان خودشان را ی گفتنریختند و با شیوهبه هم می های وحشی قواعد این گفتار خشک را شدت

دهد به خیلی فروتنانه به خودش اجازه می» زن این: گویدطور میاین فهنیَ بی . همسر نیکولاکردندمی
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هرزه است که این زن را با چی، انسانی بسیار نفه مذکور، درشکهیجناب نشان دهد که نیکولا بیعالی
ای در ن کرد که اولی را با بچهطور که قبلا  با دو زنش چنیهمان فروشد،چیز را میکشد و همهضرباتش می

حالی و رنجوری به شکم کشت، دومی را پس از فروختن و بالاکشیدن اموالش، با رفتارهای بدش در عین بی
را  شقلب خواستمی در مورد زن سومو خواست او را شب قبل مرگش خفه کند. کشتن داد، تا حدی که می

افتم تان میبه پای مبارکجناب، عالی. های دیگری که مرتکب شده استبگذریم از قتل کباب کند و بخورد،
ام هر زندگی از آنجا کهعدالت را در حق من روا دارید،  تان را طلب کنم. به مرحمت شما امیدوارمرحمتتا 

 «هستم... درگاه خدای متعال دعاگوی سلامتی شما بهلحظه در خطر است، همیشه 

شان همگیحال بااین. برسندنظر به یکنواختشاید  حتاو  ؛هستندشکل یک امگردآوردهاینجا  که اسنادی
 هاآنمیان  اهنگی؛ ناهمشانی گفتنشده و شیوهروایتمیان چیزهای  . ناهماهنگیکنندناهماهنگ عمل می

مشکلات  نظمخردههر قدرتی بر آنان دارند؛ ناهماهنگی میان که ها آنو  و دادخواست دارندکه شکایت 
یا  هامیان زبان تشریفات و قدرت و زبان غضب اهنگی؛ ناهمکاراندردستو شناعت قدرتی  شدهمطرح

حامل نوعی آشفتگی عمومی، ون دارند؛ اما بییا کرِ  ئها بوسوراسین، یرو به  اند کهییهامتن هااین. عجزها
 شتوانست پذیرایدر آن دوران نمیاند که هیچ ادبیاتی «فرومایگی»قولی نوعی بهیا فلاکت و خشونت،  یکجور
که در  کنندی تئاتر عجیبی ظاهر میبر صحنهرا  گانمایهها، یا صرفا  میانبیچارهها، بدبختگدامتون  این باشد.

ان شکه برای پوشندای میلباس ژندهکه آنجا خوانند، و رجز می دهندسرمیگیرند، نطق ژست میآن 
 ی خیابانیبازهافقیر شعبدهی یاد دستهگاه آدم را ند. کنتوجه جلبی قدرت ست تا روی صحنهضروری

 هاآنکه  ثروتمند جماعتجلوی  کنند تاهایی که قبلا  باشکوه بودند ملبس میزیمبوزلم خود را به اندازند کهمی
 زندگی زنندها را رقم میآن هایی که سرنوشتقدرقدرتبرابر  بماند که در. بازی کنند اندازندرا دست می

 ورسای شنیده شود.  کاخصدایشان در  خواهندمی وقتیسلین  های. شخصیتکنندخودشان را بازی می

. قدرتی که در سطح زندگی روزمره اعمال شودمحو میها خوانیمی خواهد آمد که تمام این ناهروز
 ی هرعدالت و ابژههر ی قادر مطلق و بوالهوس، سرچشمهپادشاه دور و نزدیک، یک  خواهد شد دیگر قدرت
شده و گذاریتفاوتای ظریف، بلکه از شبکه ،نخواهد بود سیاسی و اقتدار جادویی اغوایی، و توأمان اصل

 پزشکی دست در دستن، پزشکی و روایکه در آن نهادهای گوناگون قضایی، پلیس خواهد شدپیوسته ساخته 
ی قدیمی مصنوعی و ناشیانه ریتتاتئآن به شکل دیگر  شکل خواهد گرفتی که ارند. و گفتکنهم عمل می
. امر کند زبان مشاهده و خنثابودن استادعا میکه  خواهد یافتبلکه در زبانی توسعه  نخواهد بود،

مگر اینکه  خواهد شد؛و علم تحلیل  مطبوعات، مدیریت آورکارا اما ملال یشبکه بر طبقپاافتاده پیش
هستیم  بربرخشن و  در دوران همچنانهجدهم،  هفدهم تا . از قرنادبیات بجوییمدر  کمی دورتر را ششکوه

 است مستقیم با بدن شاه تقریبا   در تماس بینوایان ها در آن وجود ندارند؛ بدناین میانجییک از که هیچطوری 
فریادها و  بینکه تصادمی ، بلنه زبانی مشترکدیگر  او؛ در تماس مستقیم با تشریفات هم شانو آشفتگی

برای باید از آن پیروی شود.  کههایی شکل سختیِ  وهایی که باید گفته شوند نظمیها وجود دارد، بین بیینآئ
های غریبی ظاهر درخشش ،کنیمنگاه میامر سیاسی  ظهور امر روزمره درون رمزگان اولیناین به ما که از دور 
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 ،«وقایع»به  ها وقتی که این چیزها و این آدماز دست خواهد رفت،  بعدهاکه و شدید،  چیزی نافذ :شوندمی
 .ها تبدیل خواهند شدمختلف یا پرونده اعمال

* 

ی گمنام مردم های زبانی را به تودهینجملات، و آئو  کلمات، عبارات یک جامعهدر آن  ای مهم کهدقیقه
 این: از خودشان حرف بزنندسه شرط  در ملا عام و بهــ بتوانند از خودشان حرف بزنند ها آندهد تا وام می
بنیان وجودهایی را که تا آن موقع  ؛ی قدرت بیان شود و به گردش درآیدشدهتعریف دیسپوزیتیفدرون گفتار 

ی ا، امکان مداخلههابدنام شورها و علایق/منفعتجنگ این از خلال  و ر کندزحمت محسوس بود آشکابه
شک نابودی بیماشینی کوچک و ابتدایی بود. در قیاس با آن گوش دیونیزوس  .بدهدحاکمانه را به قدرت 

اما کرد، کرد، منع و مجازات میگیر میپایید، غافلکرد، میسبک و آسان بود اگر فقط نظارت میقدرت 
کردن و قدرت به عمل رفا  چشم و گوش نیست؛قدرت ص کند؛انگیزد، تولید میکند، برمیتحریک میقدرت 
 دارد.میگفتن واسخن

ز رژیم سرتاسر نوین ااین ماشین دیگر . جدید اهمیت داردهای برای ساختن دانششک بی ماشیناین 
گویم در می؛ است ادبی جدید الِ اَشکاستگاه خ مهری سربهنامهکه  منظورم این نیست. جدا نیستادبیات 

به  ای تازهشیوهدگی روزمره و حقیقت به، قدرت، زنارهای هفدهم و هجدهم، مناسبات گفتی قرنطلیعه
  .یافترا گرفتار آن می هم خودکه ادبیات  نددخورمییکدیگر گره 

ی زندگی روزمره در جامعهها، مدت. شدنی گفتهست شایستهچیزی از حیث معنای کلمه، 1حکایت
زندگی  داد؛تغییرشکل می نوردید ومیرا درآن ایافسانهامر که یافت دست می ارغربی تنها در صورتی به گفت

 از و احتمالا  جنایت راها، مشیت الاهی و فیض، ، ماجراجوییشاق گرایی، کارقهرمانبا  بایستمیروزمره 
بود که زندگی  وقتتنها آن  .افتادای از ناممکنی بر این زندگی میلمحه داغ باید. شدکشیده میخودش بیرون 

و  عنوان درسبهتا  ساختمی شزمان قادرهم کردین زندگی را دور از دسترس میآنچه اشد. می یگفتنروزمره 
یافت. میزور بیشتری کردن یا باوراندن مسحوربود، در تر میالعادهخارق قصه. هرچه عمل کندسرمشق 

عنصری اساسی بود. اگر دست « نمونه ایِ افسانه» امرِ  در این بازیِ  کذبو  صدقتفاوتی نسبت به بنابراین، بی
 صِرف: آمیز بودایجاد اثر مسخرهبرای  صرفا  ، مایگی امر واقعی را به زبان آوردتقبل کند میانبر قضا کسی 

 .آور بودزدن از آن خندهحرف

 از آنجا ایانهکه امر افساست  هبودوتار تیرهاز زندگی « حکایت»ظهور نوعی شاهد غرب، از قرن هفدهم، 
 یکجور. نبود معمولامر کردن ی برای روایتشرطدیگر یا امر مضحک  ناممکن. امر به بعد کنار گذاشته شد

شود نمی پدیدارست که چیزی کردنپدیدار کهامر نامحتمل، بل روایتدیگر اش نه ده شد که وظیفههنر زبان زا
                                                            

1  Fable باید توجه کرد که :fable بندای که فوکو در این ی پیش از قرن هفدهم، دورهاکنون به معنای حکایت و قصه است، اما در دوره 

ــ از  دهدمعنا میالعاده ای یا خارقــ که افسانه fabulousاست و صفت العاده بوده، به معنای افسانه یا حکایتی خارقزنداش حرف میدرباره

العاده به حکایت امر عادی تغییر دهد که چگونه حکایت از حکایت امر خارقتوضیح میبند بعد در فوکو شود. این کلمه مشتق می آن دلالت

 کرد.
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برقرار  دیسپوزیتیفی ای کهدر لحظه. یترین درجات امر واقعآخرین و لطیف گفتن :یا نباید بشودتواند ــ نمی
و در نتیجه  ،نداردشکوهی شایستگی هیچ و  شودگفته نمیآنچه  گفتنِ  ،اهمیت()بی «ناچیز»امر  گفتنِ  تاشد 

گفتمان ادبی  تواند درمی آنچه یسازندهبرگیرد جدید شکل می گاه الزامیآن ،را موجب شود «یبدنام» گفتنِ 
دیگر وظیفه ؛ شوندتدریج محو میبه ارکارکردهای تشریفاتی این گفت :ماندگار خوانده شوددرون اخلاقِ  غربی

شکلی محسوس بهگرایی و قدرتمندی را نیرو، فیض، قهرمان ازحد مرئیِ بیش درخششِ تا  نخواهد داشت
دادنش دریافتش دشوارترین، گفتن و نشانکه  را متقبل خواهد شد جستجوی چیزی کهبل دهد،تجلی 
ترین و شبانه به کشفحکم  یکجور ترین و رسواترین است.ترین، و سرانجام ممنوعترین و مشکلمخفی
از  سیر ادبیاتنشانگر خط( فیگورهای رسمی سرنوشت آنجا کشف شوند اگر گاه حتا)وجود  جزءترین روزانه

الزام، که بیش از شکلی همین از زمانی که ادبیات به معنای مدرن کلمه ادبیات شد. ، قرن هفدهم به بعد است
سازد و ادبیات را می سرشت خواهیم بگویم همین اخلاقیاتویژه، بیش از نسبتی اساسی با شکل است، می

 تنهایی تجسمبه. ادبیات ترین رازهاادهپاافتپیش اجبار به گفتنِ حامل حرکت وسیعش تا زمان ما بوده است: 
مکان و شروط  اماگردد؛ ادبیات کاملا  به آنجا برنمی نیست؛اری عظیم این سیاست عظیم، این اخلاق گفت

 اش در آن است. وجودی

در  تواندفقط می ایانهکه امر افس حالای ادبیات با حقیقت و قدرت. روست نسبت دوگانهاز همین
: ادبیات صراحتا  خود کندمیبنا ناحقیقت  خود را بر قطعیتِ  عمل کند، ادبیاتذب صدق و ک قطعیت بینعدم

. اهمیتی که اندشناختقابلماهو بهحقیقت که ی تولید اثراتی از با دغدغه اما ،ددهمیمصنوع ارائه  همچونرا 
این کارکرد بندی های صورتراه اولینشک یکی از بی و تقلید اعطا شد امر طبیعیدر عصر کلاسیک به 

و تنها  فراتر رفت شد، رمان از رمانسک ایافسانهامر داستان جایگزین  از آن پس. است« در حقیقت»ادبیات 
است که یا تکلیف جزئی از نظام عظیم الزام ادبیات  پس. خواهد یافتتوسعه  °تر از آنکاملچههر آزادشدنِ با 

اشغال  نظاماین  دراما ادبیات جایگاهی ویژه را  ؛زور وارد گفتار کردرا بهمره امر روز ی آنواسطهغرب به
درگذرد، سبعانه یا  مرزهااز ، بجوید روزمرهر مرا مادون ا مرهامر روزد کوشمی سرسختانه کهادبیات کند: می

ترتیب بدین، واداردامر اقرارناپذیر را به گفتن را جابجا کند،  هاموذیانه رازها را فاش کند، قواعد و رمزگان
رسوایی، تخطی یا شورش را بر دوش  کم باردستقانون قرار دهد یا  ش را خارجخودکه تمایل خواهد داشت 

است که باید ماند: ادبیات باقی می« بدنامی» ارِ گفت ،شکل دیگری از زبانبیش از هر ، ادبیاتبکشد. 
ها سالطی ای که جاذبه .ترینشرمانهبیترین، نیاوردنیترین، تابترین را بگوید ــ بدترین، سرّیناگفتنی

ه این موضع . اما نباید فراموش کرد کی مهم استدر همین نقطه اندنسبت به هم داشتهروانکاوی و ادبیات 
های حقیقت را در ها و استراتژیارگفت است که اقتصادِ از قدرت  یمعین دیسپوزیتیفِ  تکین ادبیات فقط اثر

 نوردد. میغرب در

این  شک. بیه شوندخواند« کوتاه هایانداست»بسیاری از  به سیاقها خواهم این متندر آغاز گفتم که می
یا جیمز برابری نخواهند کرد.  قصه از چخوف، موپاسان ترینشان هرگز با کوچککدامبود؛ هیچ گزاف یحرف

نظمی، بلکه در بی ،نیستندهم  ی یک ژانرهای اولیهطرح حتا ،«ادبیات مادون»و نه اند «ادبیاتشبه»ه نها آن
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یکی از  1مانون لسکو. شودزاده میآن  گفتاری که از نیز هاست، وقدرت بر این زندگی هیاهو و درد، کارِ 
 .کندتعریف می ایمآوردهرا که اینجا هایی داستان
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1  Manon Lescaut شود. این رمان هفتمین و آخرین جلد از رمان منتشر می 8978که سال  ووآنتوان فرانسوا پره: نام رمان کوتاهی است اثر

است که در دوران خود جنجال به پا کرد و انتشار آن در فرانسه ممنوع شد. با این حال، این رمان « خاطرات و ماجراهای مردی برجسته»بزرگ 

ی قهرمان داستان، سید. مانون لسکو نام معشوقهر شد و به فروش میصورت زیرزمینی چاپ میهای ساد بسیار محبوب بود و بهنیز مثل رمان

خواهی متعاقب جرونته، نخستین گردد. او نیز قربانی حسادت و تظلمشوالیه دِگریو است و ماجرای داستان به اوایل قرن هجدهم باز می

 شود.ی خویش میدلباخته




